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ــده  ــود نماین ــرار ب ــران ق ــار دوم، ای ــرای ب ــال 87 ب س
ــت  ــهریاری را از جه ــر ش ــه دک ــن دفع ــتد. ای بفرس
قــرار  امــا  بودنــد؛  نــداده  حضــور  اجــازه  امنیــی 
شــرکت  برنامــه  در  و  بــرود  مســعود  بــود  شــده 
ــرد،  ــف ک ــم تعری ــران و برای ــت ای ــی برگش ــد. وق کن
اونجــا  دیــدن  و  رفــن  ســفر  یــک  خــب  گفتــم: 

فضــای  یــک  میهمــان  باشــه.  جالــب  می‌تونــه 
نمی‌کــی؟  قبــول  چــرا  هســتیم  هــم  علمــی 
ســفری  چنــن  خطــرات  از  و  شــد  جــدی  »خیلــی 
اســت  اســرائیل  همســایه  کــه  اردنــی  از  گفــت. 
برایــش  برنامه‌هایــی  چــه  نیســت  معلــوم  و 

دعــوت.« ایــن  پشــت  دیده‌انــد  تعبیــه 

 
در یک لحظه صدای 
مهیبی شنیدم و 
همزمان شیشه‌های 
در ورودی خانه بود 
که روی سر و صورتم 
می‌ریخت. فکر کردم 
زلزله شده. مبهوت 
بودم یکهو به خودم 
آمدم و به الهام گفتم 
بابات و دویدم طرف 
در. الهام هم پشت 
سرم دوید. از لای 
نرده‌های در خانه فقط 
دود می‌دیدم. الهام 
را هل دادم عقب و پا 
برهنه دویدم وسط 
کوچه. مسعود فرصت 
نکرده بود سوار ماشین 
بشود

ICPP 1( اختصاری(
)2( دکترحمیدرضا مشفق استادتمام دانشگاه تهران همکار شهید علیمحمدی در دانشکده فیزیک

)3( هر نیرویی در قدرت دارید، برای مقابله با آنها دشمنان‌، آماده سازید!. )آیه 60 انفال(
)4( مجموعــه تحقیقــات ایــن طرح مشــرک بین ایران و هشــت کشــور منطقــه با هدف ســاخت یک ماشــن 

عظیم تولید پرتــو ایکس بــا فرکانس قابل ‌تنظیــم جهــت اســتفاده در کاربردهای علمی اســت

رستگاری
صبــح روز 22 دی‌مــاه بــود. هــوا ســرد بــود؛ یــک نگاهــی بــه مــن و ســاختمان کــرد و دوبــاره خداحافظــی 
ــر روز  ــل ه ــرد و مث ــن ک ــن را روش ــدم. ماش ــرسی ش ــل و آیت‌الک ــار ق ــدن چه ــغول خوان ــم مش ــن ه ــرد. م ک
ــه را  ــزرگ خان ــی ب ــه درب آه ــت ک ــد برگش ــوش کن ــا خام ــدد ی ــن را ببن ــه در ماش ــدون اینک ــرد و ب ــرون ب ب
ــه  ــه‌های در ورودی خان ــان شیش ــنیدم و همزم ــی ش ــدای مهی ــه ص ــک لحظ ــد. در ی ــد و راه بیفت ــت کن چف
ــدم و  ــودم آم ــه خ ــو ب ــودم یکه ــوت ب ــده. مبه ــه ش ــردم زلزل ــر ک ــت. فک ــم می‌ریخ ــر و صورت ــه روی س ــود ک ب
ــط  ــه فق ــای در خان ــد. از لای نرده‌ه ــرم دوی ــت س ــم پش ــام ه ــرف در. اله ــدم ط ــات و دوی ــم باب ــام گفت ــه اله ب
ــود  ــرده ب ــت نک ــعود فرص ــه. مس ــط کوچ ــدم وس ــه دوی ــا برهن ــب و پ ــل دادم عق ــام را ه ــدم. اله دود می‌دی
ــت‌هایش بــه رکاب ماشــن بــود پاهایــش را دراز کــرده بــود زیــر ماشــن.  ســوار ماشــن بشــود و دس
ظاهــرش ســالم ســالم بــود. رســیدم و دســتم را گرفتــم زیــر ســرش و شــروع کــردم بــه صــدا زدن. مســعود 
بــالا  بغلــم  در  را  ســرش  بــود.  نشــده  جــاری  خــون  هنــوز  نیســت.  چــزی  شــدی  شــوکه  مســعودجان، 
ــال‌ها  ــه س ــی ک ــدم؛ بلای ــه فهمی ــان لحظ ــده. هم ــی ش ــار خال ــرش از انفج ــپ س ــمت چ ــدم س ــه دی ــم ک گرفت

ــد. ــرورش کردن ــده و ت ــام ش ــز تم ــه چ ــدم هم ــرم. فهمی ــد س ــیدم آم ــود می‌ترس ب


